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  تحليل فال چهل سرو در گويش لكي كاكاوندي شهرستان هرسين
 )عضو هيأت علمي دانشگاه لرستان(دكتر صفيه مرادخاني 

  
  )اسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستاندانشجوي كارشن(آمنه رستمي                 

  
  
  چكيده

در ادبيات ملل و اقوام مختلف، معمولاً انواع ادبي ويژه و كم نظير ديده مي شود كه بايد اهل فن با تعهد 
در اين راستا، بايد گفت كه هرسين كه از جمله . راستين خويش آن ها را گرد آوري و تحليل نمايند

ن كرمانشاه است؛ داراي منابع و ذخاير پربار ادبيات عاميانه است و مردم آن به گويش لكي شهرستانهاي استا
  . صحبت مي كنند

در ادبيات اين قوم، اشعار لكي بخش عمده اي از ادبيات را به خود اختصاص داده كه كمتر به بررسي      
. زي كه در اين مورد احساس مي شدجنبه هاي زيباشناختي و ادبي آن ها پرداخته شده است؛ لذا در پي نيا

  . يكي از گونه هاي اين اشعار با عنوان فال چهل سرو مورد پژوهش قرار گرفت
اين تك بيت ها در آيين هاي خاص به صورت . چهل سرو يكي از انواع مهم ادبيات شفاهي هرسين است     

ردهم آمدن و تعاملات اجتماعي اين ابيات در شب هاي بلند زمستان روشي براي گ. فال خوانده مي شوند
ضمن اين كه ابيات مذكور در جشن ها و . چهلمين بيت فال هر شخص متضمن تفسير نيت فرد است است كه

در اين پژوهش، موضوعات مهم فال چهل سرو و جنبه هاي ادبي آن . مراسم هاي ديگر هم كاربرد دارند
  . بررسي شد

ار به وسيله گفتگو و مصاحبه و شركت در مراسم فال گيري، گرد شيوةكار اين گونه است كه ابتدا اشع      
آنچه در اين تحقيق به آن دست يافتيم، اين . آوري و سپس بر اساس كتب ادبي، به تحليل آنها پرداخته شد

است كه با وجود بي سواد يا كم سواد بودن سرايندگان اشعار، ارزش ادبي و رعايت نكات بلاغي و آرايه هاي 
  . همچنين وزن و قافيه در اين اشعار تا حد زيادي لحاظ گرديده است. اين اشعار چشم گير است ادبي در

  چل سرو     - فال  –گويش لكي –هرسين : كليد واژه ها
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  مقدمه
واژه فولكلور در اصل انگليسي است كه . در فرهنگ جوامع بخشي به عنوان فولكلور يا دانش عوام وجود دارد

فولكلور ها عناصري . به معناي دانش عوام تركيب شده است )  lore(به معناي توده و )  folk(از دو جزء 
جاري در جامعه هستند و ممكن است ،در طول زمان تغيير پيدا كنند يا گروهي از آنها جانشين گروهي ديگر 

. مام جوامع وجود دارند شوند و يا از مكاني به مكان ديگر تغيير شكل دهند؛ اما هميشه در جامعه و فرهنگ ت
در جوامع سنتي تر بيشتر ديده مي شوند و اجراي آنها با تعهد بيشتري صورت مي گيرد و قدمت بيشتري نيز 

فولكلور به عنوان ميراثي از گذشته در . مردم به طور عادي و بدون هيچگونه اجباري به آنها عمل مي كنند.دارند
با وجود اين مردم آن را مي . وش علمي آن را همراهي نمي كند جوامع است كه هيچ استدلال و منطق يا ر

امام اهوازي در . تشكيل مي دهد )   folk literature(بخشي از فولكلور هر جامعه را ادبيات عامه . پذيرند 
 ادبيات  عامه اصطلاحاً به آثار تخيلي و ذوقي توده ي مردم كه به طور شفاهي و": باره ادبيات عامه مي گويد 

سينه به سينه از فردي به فردي و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است ،گفته مي شودكه ادبيات عامه را 
  ) 11: 1379امام اهوازي، (".يا هنر كلامي عامه نيز ناميده اند"هنر زباني عامه  "،"ادبيات شفاهي "

ن مردم اين جوامع است كه بيشتر در اين بخش از ادبيات كه نتيجه ذوق پاك و احساس و تخيل قوي در بي     
ادبيات عامه كه بخش مهم آن به صورت شفاهي است؛ نقش . رسم هاي جامعه جاي خود را باز كرده است 

هاي مهمي را در جامعه به عهده دارد و همچنين بخش ادبيات شفاهي پديده اي پويا و متحرك است كه 
ملي را پشت سر مي گذارد و در بين اقوام مختلف پذيرفته  مرزهاي قومي و. مرزهاي جامعه را در هم مي نوردد

به همين دليل است كه در بين جوامع و اقوام مختلف بخشهايي از ادبيات عامه ديده مي شود كه بسيار . مي شود
  .به هم شبيه اند

بر آن مي ادبيات شفاهي هر قومي، آنچه را كه مردم هر قومي در طول زمان آفريده اند، جمع كرده،گاه      
موضوع ادبيات . افزايد و گاه از آن مي كاهد و آنها را با هنجاري خاص به مردم نسلهاي بعد ارائه مي دهد

مير چا الياده در بيان موضوع ادبيات شفاهي مي .      شفاهي، زندگي، كار، احساسات و عواطف مردم است
داخته ،متعلق به ادبيات شفاهي هرچه گفته شده و سپس حافظه جمعي به ضبط و ثبت آن پر ":گويد
  )153:  1376ستاري،(".است
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  گويش لكي
بسياري هنوز . گويش لكي يكي از زبانهاي باستاني است كه ارتباط و شباهت زيادي با زبان پهلوي دارد

اما صرف همجواري لكي با دو زبان لري و . آن از كردي گرفته شده است) ك (آن از لري و ) ل (معتقدندكه 
ين نظريه را اثبات نمي كند و پژوهشهاي پژوهشگران مختلف بيانگر اين مطلب است كه همجواري آنها كردي ا

آنچه مسلم است، كرد و لر دو قوم آريايي اند و وجوه  ".باعث شده است كه اين زبانها از هم تأثير بپذيرند
خي از نويسندگان آنها را به مشترك فرهنگي بين آنها فراوان است و شايد همين امر سبب گرديده است كه بر

اصولاً بررسي هاي مردم شناسي در اين مناطق نشان مي دهدكه وجوه مشترك . عنوان يك قوم قلمداد مي كنند
بين لر هاي لرستان به ويژه لرهايي كه به زبان لكي تكلم مي كنند، با طوايف استان كرمانشاه و ايلام چشمگير 

ه و به سوي كردستان حركت مي كنيم ، فاصله فرهنگي و زباني شدت اما هرچه به طرف شمال كرمانشا. است
  )  47: 1374امان اللهي ،( ".مي يابد ،تا جايي كه اين گروه مطلقاً زبان همديگر را نمي فهمند

قوم لك زبان در منطقه غرب ايران و در كوههاي زاگرس مركزي، در چهار استان كرمانشاه،  لرستان،  ايلام       
تحقيقات پژوهشگران مختلف به ويژه پروفسور اسميت كانادايي نشان مي دهدكه مناطق . پراكنده اند و همدان

يكي  نهر سي. محل سكونت قوم لك، از گذشته هاي بسيار دور مهد تمدن اقوام مختلف، از جمله كاسي هاست
استان كرمانشاه واقع اين شهرستان كه در شرق . از شهرستانهايي است كه محل سكونت بخشي از قوم لك است

در هزاره هاي قبل از ميلاد  نمنطقه هر سي. شده ،از سمت شرق با استان لرستان و شهرستان دلفان همسايه است
 8قدمت آثار تاريخي به دست آمده در منطقه به .  مسيح محل زندگي اقوام كهني همچون كاسي ها بوده است

خنجر و تير و گرز و گوشواره و دست : در منطقه عبارتند از آثار كشف شده از كاسي ها ". هزار سال مي رسد 
مشكور (".بند كه غالباً از برنز است و ديگر، كشف مقداري بت است كه معمولاً به شكل گيل گمش مي باشد

،1371 :142(  
كه  تبه علاوه دخمه هاي دهنو اسحاق وند و پيكره مرد مادي كشف شده در آن، شاهدي بر اين مدعا س     

رسين بخشي از سرزمين مادها بوده است و بازمانده ي ديوار قلعه ساسانيان در مركز شهر هرسين، براين مدعا  ه
  .بيشتر تأكيد مي كند

و هنگام جنگ جهاني اول و بعد از آن بين سران  هدر طول تمامي دوران ازجمله در زمان زنديه و افشا ري     
  .گاه نزاع هايي درگرفته استلرستان، مراوده ها و  دهرسين و كا كاون

به دليل . گويش مردم هرسين لكي و از گروه كردي جنوبي است كه ارتباط نزديكي با كلهري دارد      
به شهر هرسين،در شهر هرسين دو گويش ) روستاي كاكاوند(مهاجرتهاي دو دهه اخير از سوي استان لرستان 

دودي گرايش به كلهري دارد و دوم لكي كاكاوندي كه گويش اول، لكي هر سيني كه تا ح. لكي رواج دارد
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بين اين دو گويش تفاوتهايي در . است) روستاي كاكاوند(گرايش به لري دارد و مختص مهاجران استان لرستان 
اما هيچكدام از اين تفاوتها باعث عدم تفهيم دو زبان در . نحوي وجود دارد -3 -لغوي - 2آوايي  -1سه سطح 

  . اني نشده استبين دو گروه زب
را  نقوم لك ساكن در منطقه هرسين نيز همچون ساير اقوام در مناطق مختلف، بخش مهمي از فولكلور شا     

ادبيات شفاهي لكي هرسين شامل دو بخش منظوم و منثور است كه چل سرو . ادبيات شفاهي تشكيل مي دهد
رت تك بيت هستند، در قالب فال در مراسمي اين ابيات كه به صو. يكي از انواع مهم بخش منظوم مي باشد

اين به آن معنا نيست كه اين ابيات فقط مخصوص فال  چل سرو هستند، . خاص مورد استفاده قرار مي گيرند
بلكه در جاهاي مختلف و در جشنها و مراسم ديگر،گاه و بيگاه كاربرد دارند و افرادي اين ابيات را زمزمه     

رو توانسته است، بخش عظيمي از ابيات را گرد آورد و بدينوسيله حفظ و نگهداري اما فال چل س. مي كنند
كارهاي زيادي در باره ادبيات شفاهي منطقه لك نشين صورت گرفته است، اما بيشتر پژوهش ها اغلب به .كند

  .نكرده است جنبه هاي جامعه شناسي ادبيات لك پرداخته اند و كسي نيز اقدام به گرد آوري اين آثار مهم ادبي
براي . در مناطق مختلفي غير از مناطق محل سكونت قوم لك، به اين شيوه با اشعار عاميانه فال مي گيرند     

مثال فال كوزه ي ارامنه و فال شب چار شمبو در كرمان، به اين شرح است كه در ايامي خاص از سال، در 
شب يلدا، افرادي گرد هم مي آيند و هر كدام شي ء  كرمان آخرين چهار شنبه ي ماه صفر و در بين ارامنه، در

سپس اشعاري را مي خوانند و با هر بيت يك شي . خاصي مانند انگشتر يا هر چيز ديگر را در كوزه مي اندازند
شبيه ترين اين . شي ء متعلق به هر كسي باشد، شعر، فال او و زبان حال اوست. ء را از كوزه بيرون مي آورند

ال چل سرو در فرهنگ لكي ، فال چل بيتو در خراسان است كه به شيوه ي گفته شده انجام مي مراسم ، به ف
اما اولا ً از جهت نام شبيه چل سرو است و ثانياً ممكن است، اين فال از منطقه لك نشين غرب كشور به . شود

لازم به ذكر است كه بين اين . همراه لك هايي كه در زمان افشار به خراسان انتقال يافتند، به خراسان رفته باشد
نوع فال و ابياتي كه در آن استفاده     مي شود، با ابيات اشعار لكي خوانده شده در فال چل سرو، تفاوتي وجود 
دارد و آن قالب اشعار است كه در چل سرو تك بيت است، ولي در چل بيتو اشعاري در قالب دو بيتي سروده 

  ) 194: 1369ميرنيا، . (مي شود
، به اين ترتيب است كه معمولاً در شبهاي بلند زمستان كه نشيوه ي انجام فال چل سرو در منطقه هر سي     

. افراد بيشتر گرد هم جمع مي شوند،كسي نيتي را از ذهن          مي گذراند و چهل دانه تسبيح را جدا مي كند
، محمد و علي جدا مي كند و كسي آن را مخفي در جمعي كه بيشتر از سه نفر باشد سه دانه ي اول را با نام االله

بيتي كه با دانه . نگه مي دارد و حاضرين هر كدام بيتي مي گويند و او با هر بيت دانه اي از تسبيح جدا مي كند
  . ي چهلم تسبيح مي خوانند، فال آن شخص مي شود
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ي ابيات و موضوعات مهم آن مورد در اين پژوهش سعي بر اين است كه بيشتر جنبه هاي ادبي و ارزش ادب     
براي اين كار پس از مصاحبه و گفتگو با افراد مطلع از اين ابيات و گرد آوري آنها ، ابيات را . بررسي قرار گيرد

  . در موضوعات مختلف دسته بندي كرده، سپس به تحليل آن مي پردازيم

  انواع فال چهل سرو
در صد از ابيات    نويدبخش است و 70پيام و نداي حدود  در يك تقسيم بندي كلي مي توان گفت كه      
از اين موضوع نيز مي توان ،چنين برداشت كرد كه مردم . درصد از آنها، پيامي منفي و نااميد كننده دارند 30فقط 

  .لك، مردمي اميدوار به آينده اند و اين فال و پيام ابيات آن را دستمايه ي تلاش براي آينده قرار مي دهند
  ابيات اميدبخش و مثبت - 1
  : براي مثال ابيات زير پيامشان نويدبخش است 
  دم قن دنان قن،گشت گيانت قنه                        بماركت  بو، ايي گردن بنه  -1

dam qan denān qan  gešt giānet  qana  
bemāreket  boo   ʔʔʔʔi   gardan bana 

  ".اين گردن بند بر تو مباركباد. كه تمام تنت مانند قند استلب و دندانت همه مانند قند شيرين، بل"
  .الفاظي مثل قند، شيرين و خوشايند است و مباركباد پيام مثبت را به مخاطب مي رساند

  يه گل يه بلبل يه صرا و چمن             يه تنُ يه شيرن يه شر ارمن -2
ya  gwel ya  belbel  ya  sa:rāow  čaman 
ya  twen ya  širen   ya   ša: re     arman 

  ".)همه چيز برايت مهياست.(اين تو، گل، بلبل، صحرا، چمن و اين تو، شيرين و شهر ارمن " 
مفهوم شعر به مخاطب رسيدن به گل، بلبل، صحرا، چمن و همچنين رسيدن به معشوقي چون شيرين را مژده 

  .يامي نويدبخش استمي دهد و اين همان مطلوب و منظور مخاطب است كه حاوي پ
  بالا برز ماي و مالتان   خوزگاله خوتان خووش و حالتان          سوز ي -3

xowazgāla  xowatān  xowaš  va hāletān 
sowze   bālā  barz  māy va   māletan 

  ".خوش به حالتان كه آن يار سبزه ي بلند قد به خانه تان مي آيد "
  .ش به حال شما، مفهومي مثبت را به مخاطب القا مي كندآمدن معشوق به خانه و الفاظ خو

  ابيات نااميدكننده و منفي - 2
  :براي مثال. پيام تعداد اندكي از اشعار چل سرو منفي و نااميدكننده است

  جفته شمامه نيم رسم ديه                                پر چينه خاره ر دسم نيه  -4
¾àefte  šamāma  nim  rasem  diya 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

parčiny  x˘ā ra  re  dasem  niya  
  ".كال و نارس در باغ ديده ام، اما پرچين باغ خار است و به آن دسترسي ندارم) شمامه(يك جفت دست انبو "

  .مفهوم بيت بيانگر نااميدي و ياس از رسيدن به چيزي است كه مطلوب را از نظر دور         مي دارد
  :و
  بس كه شنفتم  قصه ي جور واجور               ه زمبور        جرگم سوراخه چو لان -5

¾àargem  surāx˘a  čou lāne zambūr  
bas ke šenaftem qese  ¾àūr vā¾àūr 

  ".از بس كه سخنان ناراحت كننده جورواجور شنيدم. جگرم همچون لانه زنبور، از غم  سوراخ است "
  .ومي نااميدكننده را به صاحب فال القا مي كندپيام بيت، سخن از غم و نا راحتي است و مفه

  :  و
  
  دالكه نامم نيا روله آواره              مشته منال  بيم و نام گاواره          -6

mešte  menāl bim  va nām gāwāra 
dālka nāmem  niyā  rūla    ʔʔʔʔāwāra 

مفهوم اين بيت براي مخاطب يا   ".اشتبچه ي كوچكي در گهواره بودم كه مادرم نام مرا فرزند آواره گذ"
  .     صاحب فال نااميد كننده است

  :و
  فلك كاري كرد ويك جيا بين               هردك برا بين       پراو  بيستون -7

parāw bisetun har dek berā  bin  
felak kārē  kerd  va yak  ¾àiya   bin 

رادر و در كنار يكديگر بودند و بازي روزگار آنها را از يكديگر جدا كوههاي پراو و بيستون، هر دو مانند دو ب"
  .مخاطب از مفهوم جدايي دو كوه پراو و بيستون، جدايي از مطلوب را برداشت مي كند ".كرد
  هناسه ي سردم، و دروونار هات        هر وختي بگري يه نسمه ولات  -8

henāse  sardem va darün ʔʔʔʔer hāt 
har vax˘tē  begrē ye nesme velāt 

  .پيام اين فال، بسيار نااميدكننده است ".نفس سرد و آه مي كشم، نيمي از دنيا را با آه سردم مي سوزانم ههر گا"
از لحاظ نوع ادبي ابيات فال چل سرو، چون سروده ي اشخاص مأنوس و خو گرفته با طبيعت اند و اغلب      

. ز احساسات و عواطف سرايندگان اشعار و از نوع ادب غنايي هستند در طبيعت سروده شده اند، سرشارند ا
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تعداد معدودي از اشعار نيزكه به ذكر دلاوري هاو جنگاوري ها ي معشوق مي پردازند و جنبه ي حماسي 
  . دارند، به دليل غلبه ي احساسات و عواطف در آنها بهتر است ،آنها را از نوع ادب غنايي بدانيم

  ل سرو موضوعات فال چه
اشعار مورد استفاده در چل سرو، در موضوعات مختلفي سروده شده اند و مي توان آنها را در عنوانهاي زير 

  : تقسيم بندي كرد
  :مثل. دسته اي از اشعار بيقراري و اشتياق عاشق و آرزوي رسيدن به معشوق را بيان مي كند) الف

  و كس نمه مه ئرا يارِمه       و قصَر هاتمو ليمو بارِمه                   -9
va  qaser  hātmow limū  barema 
va  kas  nememe  ʔʔʔʔarā   yārema 

                                                      ".آن را به كسي نمي دهم و فقط براي دوستم است. آمده ام و بار ليمو آورده ام از قصر شيرين"
  بواري                     سو زه  بالا برز  آو  له جو باري خدا خدام بي وره   -10

x˘odā   x˘odām  bi varē  beuā rē 
souze  bālā  barz  ʔʔʔʔow  la  ¾àu  bārē 

 
       ".از خدا مي خواستم كه برفي ببارد و معشوق سبزه ي بلند قامت از جوي آب بياورد، تا او را ببينم"

  حالمه                    نَه زلفه ميله  نه خال و سينه ار دوس بزا نه  مه چه  -11
 

ʔʔʔʔar dūs bezāne me ča  hālema  
na zolfa  meyle  na  x˘āl va sēna 

  ".اگر دوست بيقراري مرا بداند، او نيز در طلب وصال  من زلف و خال و سينه اش را           برمي كَند"
وجود فرزند پسر و برادر در . در در خانواده جايگاه خاصي دارددر فرهنگ مردم لك، به ويژه عشاير، برا) ب

خانواده تا اندازه اي ضروري است و ممكن است، مردي براي پسر دار شدن، بارها ازدواج كندو عشق و علاقه 
بنا براين بسياري از اشعار مخصوصأ اشعاري كه در چل سرو . ي بسيار  به برادر در بين اين مردم رواج دارد

  : ازجمله. ه مي شود، در توصيف برادر و عشق به او و دلاوري هايش استسرود
  هنا هناسي  دسگيران  بوري     براكم كُشتيه ِ كلَِ دم بوري    -12

berākam  košeya  kale dam  būrē  
henā   henāsē    dasgirān     būrē 

  ".صدا         مي زند) در خوردنبراي سهيم شدن (برادرم بزكوهي را شكار كرده است و نامزدش را "
  در سرباز خانه يِه  دره وازه          يه توله  برام  تازه  سربازه  -13

dar sarbāz x˘āna  ye darē  vāza 
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ya tüla  berām   tāza    sarbāza 
  ".يكي از درهاي سربازخانه باز است و برادر نوجوانم را آنجا مي بينم كه تازه سرباز شده است"

  ي  كرمانان 29ترمه  جوخه 28براكم آورديه خلات خانان      سرداري -14
berākam  ʔʔʔʔawerdēya  x˘elāte x˘ānān 
sardāry terma   ¾àūx˘ay  kermānān 

  ".برادرم خلعتي خانانه آورده كه سرداري ترمه است و جوخه ي كرماني"
  
  يه ماله كيه ها پا ايي قلا     ماله براكم، سر كوچيل طلا -15

ya  māle  kiya hā pā ʔʔʔʔē   qelā 
māle  berākam  sar kučeil  telā 

اين خانه برادرم است كه تمام خانه و زندگي اش از . اين خانه چه كسي است كه در پاي قلعه است "
    ".طلاست

  يه ماله كيه ها پا ايي دي يه          ماله براكم صو هزار مي يه 
ya  māle  kiya hā pā ʔʔʔʔē  deya 

māle  berākam  sow  hezār  meya 
  ".خانه برادرم است كه صاحب هزار راس ميش است اين خانه كيست كه در كنار آبادي است؟"

  كوله كت، بنر سر شانت     گَلم نيم كيش كه ار دشمنانت وعزيز براكم برنا  -16
ʔʔʔʔaziz berākam  bernāow  ku:lakat ben ʔʔʔʔar sar  šānet 

galam  nim  kiš  ka  ʔʔʔʔar  došmanānet  
  ".تفنگ برنوات را بر دوش بگذار و گلن گدن را بكش و آماده جنگ دشمنانت باش !اي برادر عزيزم"

دسته اي از اشعار نيز، به توصيف معشوق و چهره ي او مي پردازند، در ادب فارسي   به خصوص ) ج     
ز      ويژگي هاي او قد بلند، زلف سياه ادبيات كهن فارسي معشوق در چهره ي يك زن توصيف شده است و ا

  : براي مثال. و خال است كه شباهت زيادي با چهره ي معشوق در اين اشعار لكي دارد
  خوزگال و خوتان، خوش و حالتان          سوزه بالا برز ماي  و مالتان  -17

x˘owzgāl  va  x˘owatān  x˘owaš va hāletān 
sowze  bālā  barz  māy  va  māletăn 

  ".خوشا به حالتان و خوشا به حالتان كه آن معشوق سبزه بلند قد به خانه تان مي آيد"
  خوشمه چه ته ماي اوُ ري كردنت            گيسل شل و پل، آو هاوردنت  -18

                                        
 .سرداري لباس بلند و كمر چين كه برروي لباسهاي ديگر هنگام مسافرت يا مهماني مي پوشيدند و زنانه است .28
 لباس بلند و آستين كوتاه محلي از جنس پشم كه اغلب مردان كهنسال مي پوشيدند اجوخه يا چو خ.  29
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x˘owašme  čata māy  ʔʔʔʔow rē  kerdenet 
gisal  šalo pal ʔʔʔʔāw  hāwerdenet 

ز شيوه ي راه رفتن زيبا و موي لخت و از آب آوردن تو از جوي خوشم از چه ويژگي ات خوشم مي آيد ؟ ا"
  ".مي آيد

  كُريل بان بچيم، سر كي ني  چووله        زره  بان زولفي  اوُ كونه كوله -19
koryal  bān bečim  sar keyni  čūla 

zere  bān  zolfi  ʔʔʔʔau kona  kula 
   ".هاي روي سر بند آن دختر مشك به دوش مي آيد پسر ها بياييد، برويم برسر چشمه كه صداي آويز"

  اما چه سو زه ي  چوو تو نازاره     سوزه هزاره               سوزه فره يه، -20
sowza  fereya  soza   hezāra  
ʔʔʔʔamā če sowze  čü   to nāzāra 

     "دوست سبزه زيبا رو زياد است، اما كدام سبزه زيبا رو مانند تو ناز دارد؟"
  بالا كت برزه چنه چناري                     اَ هفت ايمامه  بد و ريت ناري  -21

bālākat   barza čena čenārē 
ʔʔʔʔa haft imāma bad va rēt nārē 

 ".از آن هفت امام مي خواهم، بدي به تو نرسد. قد و بالايت به اندازه سرو بلند است"

  يا دار حنا  يا ميخك باره          اَ بالا برزه و دوور دي ياره           -22
ʔʔʔʔa bālā barza  va dür diyāra 
yā dāre hanā ya mix˘ak bāra 

  ". تآن معشوق بلند بالايي كه از دور پيداست، در زيبايي گويي درخت حنا يا باري از ميخك خوشبو س"
  : دسته اي از اشعار نيز، در گله از پيري يا نا سازگاري روزگارند مانند ) د

23-  ذليل بيم و دس وا  شمَاله و           در  ماله و يكه داره بيم و  
yaka  dārē  bim  va  dar  māla  va 
zalil  bim  va  das  vā   šamāla  va 

  ".مرا خوار و ذليل كردند) حوادث روزگار(مانند تك درختي بودم، در مقابل خانه ي معشوق كه باد شمال"
  ليم، هر و راسه و        خوينه كه نموسه،  و كرا سه وتير خوارديه سه  -24

tir  x˘owārdiyasa  lēm  har  va  rāsa  va 
x˘winake   nemowsē   va  kerāsava 

  ".كه خون زخم بدنم بند نم آيد)غمي بزرگ بر من رسيده (تير راستي بر من خورده است، "
مي توان از اين ) وراوه مچيت(و يا ) ري كه كرماشان: (مثال براي . در بسياري از اشعار سخن از راه است) ه

سخنان چنين دريافت كه غربت و سفر همواره براي مردم به خصوص اين مردم لك زبان و عشاير آنها امري نا 
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خوشايند و مشكل بوده است و غربت همواره رنج آور بوده است، چه دوري از خانواده و چه دوري از معشوق 
لذا آن را شبيه به سفر از اين . اين در زندگي عشايري كوچ و سفر بسيار سنگين و طاقت فرساست علاوه بر .

  : مانند. پس دسته اي از اشعار به سفر ،كوچ، مرگ ،و بي وفايي دنيا اختصاص دارند. دنيا مي دانند
  چقِه چِله چيت، صو بار كردنه            باو تا  يك بيونيم، دنيا  مردنه  -25

čeqe   čele   čit   so  bār   kerdena 
bow  tā  yak  bünim  donyā  merdena 

بيا تا همديگر را ببينيم كه همه بالاخره  . و لوازم خانه مي آيد، زيرا فردا هنگام سفر و كوچ است30صداي چيت"
  ".مي ميريم

  و خير، كوچ نو مانه             كوچ بالا كوچ ،گيزه رو مانه 31ماله ژير -26
māla  žēr  va  x˘er  kuče  numāna  
kuče   bālā    kuč   gizarū    māna 

  ".پاييز است و به اميد خير، مشغول كوچ هستيم و كوچمان به سوي گيزه رود است"
  وه خواررِ هاتي، نشناسيم دنگت      گَرته  غريبي،  نيشتيه سه رنت  -27

va  x˘owārer  hāti  našnāsim  danget  
garte   ğaribi    ništiyasa  renet 

  ".از دوردست كه مي آمدي، صدايت را نشناختم، زيرا غبار غربت بر سر و رويت نشسته بود"
علاوه بر موضوعات گفته شده، در موضوعاتي چون شجاعت يا مهمان نوازي و يا موضوعات عادي روزمره، 

  .دمثل كشاورزي اشعاري وجود دارد كه در چل سرو خوانده مي شون

  بررسي ساختار و زيبا شناسي اشعار چل سرو
  محور عمودي و افقي در اشعار چل سرو

بنا بر اين محور عمودي در آنها وجود . اشعاري كه در فال چل سرو سروده مي شود به صورت تك بيت هستند
ع ارتباط قوي دسته ي اول كه بين دو مصر) 1: اما از لحاظ محور افقي قابل بررسي اند و دو دسته اند. ندارد

گاه مصرع اول موضوعي را بيان . وجود دارد؛ گاه دو مصرع يك جمله هستند و يا يك موضوع را بيان مي كنند
گاه نيز در مصرع اول مشبهي آورده مي شود و مصرع دوم مشبه به را . و مصرع دوم چرايي آن را ذكر مي كند

  :مانند ابيات زير. نگاتنگ استبيان مي كند ويا به اشكال ديگري ارتباط بين دو مصرع ت

                                        
 .خانه هاي عشايري استفاده مي شودصير است كه با كنار هم قرار دادن چوب ني ساخته مي شود و براي حفاظ و حصار در چيت چيزي شبيه ح. 30

31
 .ماله ژير از ماههاي پاييز در زبان لكي است كه مجازاٌ به معناي پاييز گفته شده است. 
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  بس كه شنفتم  قصه ي جور واجور               جرگم سوراخه چو لانه زمبور        
¾àargem  surāx˘a  čou lāne zambūr  
bas ke šenaftem qese  ¾àūr vā¾àūr 

رم و سخنان ناراحت به علت اين كه غم و ناراحتي زيادي دا. جگرم مانند لانه زنبور از شدت غم سوراخ شده "
  .مصرع دوم علت مصراع اول را بيان مي كند  ".كننده فراواني شنيده ام

  :و
  اَ بالا برزه و دوور دي ياره                               يا دار حنا  يا ميخك باره 

  
ʔʔʔʔa bālā barza  va dür diyāra 
yā dāre hanā ya mix˘ak bāra 

  
در   ".تدور پيداست، در زيبايي گويي درخت حنا يا باري از ميخك خوشبو س آن معشوق بلند بالايي كه از"

  .بيت بالا مصرع دوم مشبه به مصرع اول است
  :و

  بر ناو برناوه، برناو ارزانه                         برناو و لايق، بالا برزانه  -28
bernāow bernāowa bernāow ʔʔʔʔarzāna 

bernāow  va lāyeq bālā  barzāna 
سخن مي گويند و برنو هم ارزان است، ولي فقط معشوق ) اسلحه مورد علاقه عشاير لك و لر(همه از برنو "

   ".بلند بالا لياقت داشتنش را دارد
  اَ راوه مچيت، سمت، سنگين بو        ده تير بايجه  شان، بالات رنگين بو -29

ʔʔʔʔae   rāwa  mačit  samet  sangin  bū  
da  tir   bāyi¾àa   šān  bālāt  rangin bū 

  ".به اين راه كه مي روي، بگذار ابهت داشته باشي و ده تير در تيردانت بگذار تا قد و بالايت زيبا تر باشد"
  .در دو بيت بالا وحدت موضوع ارتباط دو مصرع را محكم مي كند

فقط به دليل حفظ . صرع نيستدسته ي دوم اشعاري هستندكه در محور افقي نيز، ارتباط زيادي بين دو م) ب
  :مثل. وزن يا جور كردن سخن ، در مصرع اول سخني گفته مي شود و موضوع اصلي در مصرع دوم مي آيد

  چاي آلو بالو، فره غلي ظه                               دسگيرانه كم، فره عزيزه   -30
čāy   ʔʔʔʔālūbālū  fera qaliza  
dasgirānakam fera ʔʔʔʔaziza 

   ".خيلي غليظ است و نامزد من خيلي عزيز است واي آلبا لچ"
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  :و
  براكم دري، مامله مكه     كه نيكه ور مال، خو له خُوله مكه                - 31 

kanyake  var  māl  x˘ola x˘ola  make 
berākam   derē   māmela   make 

   ".ل انجام معامله استآب چشمه ي مقابل خانه ، قُلقلُ مي كند و برادرم در حا"
  :و

  خوزگاله برام، دسگيران دره               داره كه ور مال، آويزان دره              -32
dārake  var  māl  ʔʔʔʔāwezān  derē 

x˘owzgāla  berām  dasgirān  derē 
  ".خوش به حال برادرم كه نامزد دارد. از درخت مقابل خانه چيزهايي آويزان است "

ات بالا، بين دو مصرع از لحاظ معنايي ارتباطي نيست و صرفاً جهت تكميل سخن، مصرع اول را بيان مي در ابي
  . كندو محور افقي نيز در آنها ضعيف است

   تصوير در اشعار چل سرو

چنين به نظر مي . اشعار چل سرو سروده ي افرادي از دل طبيعت اندكه هنوز از پاكي طبيعت دور نشده اند
ينده ي اغلب آنها زنان هستند و عنصر خيال و تصوير، گذشته از پاره اي ابيات، در اكثر اشعار قوي رسدكه سرا

است و وجه امتياز اين تصاوير اين است كه نتيجه مستقيم تجربه  سراينده ي آنهاست و تصوير را از هيچ شاعر 
كمتر شاعري را مورد دقت قرار داده  اغلب سرايندگان اين اشعار بي سوادند كه تصوير  شعر. ديگري نگرفته اند

  . اند و در نتيجه احساس خود دست به آفرينش تصوير زده اند
  :مثل. تشبيه مهمترين آرايه ي ابيات است و نكته اينكه تشبيه در اكثر ابيات بليغ است

  وه خواررِ هاتي، نشناسيم دنگت      گَرته  غريبي،  نيشتيه سه رنت 
va  x˘owārer  hāti  našnāsim  danget  

garte   ğaribi    ništiyasa  renet 
در اين بيت گرد غريبي تشبيه  ".از دوردست كه آمدي، صدايت را نشناختم، چون گرد غريبي برتو نشسته بود"

  .بليغ است
  :و

  باو تا بكيمن دوسي مان و نو                 تو دار نارنج  مه دار ليمو -33
bow  tā  bekeymen  dūsimān va nū  
to  dāre  nāren¾à   me   dāre  limū 

   ".تو مانند درخت نارنج باشي و من مانند درخت ليمو باشم. را از سر بگيريم نبيا تا دوستي ما"
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شاعر بدون استفاده از ادات تشبيه خودش را به درخت ليمو و معشوقش را به درخت نارنج تشبيه مي كند و 
  .  نوع تشبيه بليغ است

  :و 
  ايمرو چن روژه دوور ژَ يارانم                        چوو زمين شوره  تشنه  وارانم  -34

ʔʔʔʔimru  čan  ruža  dür  ža  yārānem 
čü   zamin  šūra   tešne   wārānem 

 .امروز چند روزي است كه از يارانم دورم و از شدت رغبت ديدار آنها، مانند شوره زاري تشنه باران هستم"
  .ر خودش را  به شوره زاري تشنه ي باران تشبيه مي كندشاع"

  .در  تمامي تشبيه هاي بالا، مشبه به حسي است و از اموري است كه شاعر خود آنها را لمس كرده است
 : مثل. نيز وجود دارد استعارهدر تعدادي از ابيات، 

  ها له دريو نم  بي تو چوونم                     هفت كويره  آگر   خودا بزانه و -35
x˘owdā     bezanē  va   bē   to c˘ünem 

haft   koira   ʔʔʔʔāger   hā   la  darünem  
هفت كوره آتش  ".از شدت غم گويا هفت كوره آتش در دل دارم. خدا مي داندكه از غم دوري ات چگونه ام"

  .در ضمن در بيت آرايه ي اغراق نيز وجود دارد. از شدت غم است هاستعار
  بوشنه  گرمه سير    فره   گرم   نكَه      يارم  ها و ره رخي زرد  نكه -36

                           
būšna  garma   sēr   fera  garm  nake  

yārem   hā  wera  rox˘ē   zard   nake 
  ".چون يارم آنجاست ، مبادا رخش زرد شود.به گرمسير بگوييد كه هوا را زياد گرم نكن "  
ر مصرع اول ،گرمسير را كه بي جان است، مورد ندا قرار داده و به او جان بخشيده و استعاره مكنيه را خلق د

  . كنايه  از آزردن و ناراحت كردن است) رخ زرد كردن( در مصرع دوم نيز. كرده است

  كنايه
خصوص در چل سرو ها يكي همچنين، در اشعار به . در گويش لكي، كار برد كنايه از نوع ايما بسيار رواج دارد

  :مانند. از آرايه هايي است كه بر زيبايي ابيات افزوده است
  تف  له  آو كس  كه  ايي زنگه  زران       دسم و دامان دو سگم بران  -37

tef  la ʔʔʔʔew kas ke  ʔʔʔʔē  zanga  zerrān 
dasem   va  dāmān  dūsagam  berrān 
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) دست كوتاه كردن از دامن كسي . (ست مرا از دامن دوستم كوتاه كردتف بر آن كس كه اين خبر را آورد و د"
  ".كنايه از نا اميد كردن

  . همانگونه كه در اشعار نمونه بالا ديده مي شود ،در اكثر ابيات چل سرو تصاوير زيبايي وجود دارد
اندو و تصاوير آنها حسي و  در ساير ابيات نيز، آرايه ها از همين گونه در حد تشبيه و استعاره و اغراق و كنايه

  .گاه تصاويري هم ديده مي شود كه به پختگي و زيبايي تصوير يك شاعر بزرگ است. ساده است

  وزن و آهنگ در اشعار چل سرو
اشعار چل سرو همچون تمام ادبيات فولكلور ، ابياتي هستندكه سراينده ي آن يك قوم و يك ملت است و 

. شعر عاميانه هر قوم ارتباط تنگاتنگي با موسيقي هر منطقه دارد. ي و بي سواد ندمعمولا سراينده آنها افرادي عام
در منطقه لك نشين مهمترين ابزار موسيقي و آهنگ ساز و دهل است كه هم در رزم و بزم و هم در عزا نواخته 

سرو است،خود شعر عامه ي منطقه نيز كه بيشتر آن تك بيتهاي چل . مي شود و فقط مقامهاي  آن متفاوت است
تمامي ابيات از وزن عروضي برخوردارند اما بيشتر . را با موسيقي محلي همراه كرده و از آن تأثير پذيرفته است 

حتي اگر در ابتداي پيدايش اشعار نيز، وزن آنها صحيح بوده باشد، از . آنها داراي عيوب زيادي نيز هستند
ا استفاده مي كنند،افراد بي سواد جامعه هستند، مي تواند، يكي آنجايي كه اغلب كساني كه اين اشعار را زمزمه ي

اين اشعار چون مكتوب . از علل معيوب بودن وزن آنها را تغييراتي دانست كه هنگام بيان در آنها ايجاد مي شود
  . نيستند و به صورت شفاهي منتقل مي شوند، بيشتر دستخوش تغيير مي گردند

ر اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته، به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر ابيات در با نگاهي به اشعاري كه د     
. در بحر متقارب مثمن اثلم سروده شده اند) فع لن فعولن، فع لن فعولن(يا )  مستفعلن فع ، مستفعلن فع (وزن 

  . اين بحر كه جزء بحر هاي دوري است؛ داراي آهنگي مناسب با ساز هاي منطقه است
باره اشعار چل سرو مي توان  گفت اين است كه اين اشعار با آن كه اكثر سرايندگان آنها بي سواد يا كم  آنچه در

علاوه بر آنچه گفته شد ،كاركرد . سواد هستند، همگي داراي وزن و آهنگ اند و زبان تصويري بسيار قوي دارند
عصر اوج تأثير وسايل ارتباط جمعي است  انجام فال چل سرو،در دوره اي كه. اين ابيات نيز داراي اهميت است

توانسته است خانواده ها را در لحظاتي دور هم جمع كند و مهمتر اين كه اين ابيات كه در حال فراموش شدن 
  .     هستند نيز حفظ مي شوند

  نتيجه 
خصوص از به . در فرهنگ لكي فولكلور هاي متفاوتي وجود دارد كه از جنبه هاي متفاوتي قابل بررسي هستند

زبان لكي از جمله زبانهاي غني . لحاظ اجتماعي و ادبي براي اهل ادب و جامعه شناسان بسيار جذاب هستند
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بخش مهمي از . است كه ارتباط نزديكي با زبان پهلوي دارد و از لحاظ گنجينه ي لغوي نيز بسيار قوي است
مي شود كه حاوي نكات مهمي از  ادبيات فولكلوريك لكي، اشعاري است كه تحت عنوان چل سرو سروده

با وجود اين كه افراد تحصيل كرده آن ها را نسروده اند از لحاظ ادبي . باورها، اعتقادات و رسوم جامعه اند
. نكات ادبي در اغلب اين اشعار رعايت شده و از زيبايي هاي ادبي نيز خالي نيستند . بسيار حائز اهميت اند

و موضوعات . يات بسيار دقيق است و وزن بيشتر ابيات، وزني شاد و بزمي استرعايت وزن و قافيه در اكثر اب
توصيف معشوق، آرزوي وصال، وصف مردان و زنان، : متنوعي مدنظر سرايندگان آن ها بوده است؛ از جمله

به طور خلاصه در ادبيات لكي به ويژه در ... .  پيري، جواني، كوچ، سفر، بيان احوال عاشق، شجاعت و 
اشعار چل سرو را كه نقش بسيار مهمي در حفظ ادبيات اين قوم دارند، نمي توان ناديده  نستان هر سيشهر

  .   گرفت؛ بلكه شاهراهي مطمين به شناخت مسايل قومي و اجتماعي است
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